
 

 سایهٔ خاکستر، هنوز آتش است در

 به قلم: سراج ادیب 

 ٧/٢٠٢٥/ ٢٥تاريخ نشر:

پيچد؛ اما ديوارها، زبان دارند.  نام کابل، صدايی نمی های بی در کوچه 

بيند، در خود  ها هر شب، نالهٔ کودکی را که از گرسنگی خواب میآن

فرستند.  دارند و هر صبح با نسيم، آه مادران را به آسمان می نگه می 

در دل اين سکوت، فريادی است که خاموش مانده؛ فريادی از نسلی  

 .که نه جنگ را آغاز کرد و نه صلح را تجربه نمود 

های تاريخ  شيشهاند که با پای برهنه بر خرده هايی خاموشان ما، همان 

  .ماندن  قدم زدند؛ نه به خاطر شجاعت، بلکه برای زنده 

ای    آلود در گوشه گرفته و غم   شان، خاک  هایکودکانی که مكتب ومدرسه را با دود باروت شناختند، و کتاب 

 .اند از خانهٔ ويران دفن شده 

کند، قهرمان  ای که به جای سامان بازي، نان خشک مادر را در دستان کوچک خود پنهان می ساله   ۱۱دخترک  

رود،   سوخته از خانه بيرون می نام اين دوران است. و مردی که از شرم نان، هر صبح با صورت آفتاب   بی 

ست که هرگز به گوش سردمداران  اش را در پشت بازارهای مزدورانه پنهان کند، فريادخاموشی   کاریتا بی 

 .نرسيد 

 زايد. نه اين خاموشی، طوفان می  ماند؟ اما مگر اين فرياد خاموش می

شان را به ما سپردند.  خيزد. ما فرزندان همان مادرانی هستيم که در دل ويرانی، آغوش از دل درد، معنا برمی  

 شان را برای يک لقمه نان در غربت شکستند.  های همان پدرانی که استخوان 

ايم که روزی حقيقت را فرياد خواهيم زد. و بايد علاوه  شدگان ما فرزندان قناعت نيستيم؛ ما فرزندان فراموش 

 .مان هستيمنمود كه: ما شرمسار خاموشی

صداييم، اما هر قطره اشک مادر، هر نالهٔ پدر، و هر حسرت کودک، به زودی در زبان ما  ما وارثان درد بی 

 .بدل به شعله خواهد شد 

 /.ای خواهد بود ها، آغاز نگارش تاريخ تازه اند، اما فردا، خود اين شکست ها را شکستهشايد امروز قلم 

 در قسمت چهارم ادامه 

 


